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در راهروی دادگاه

5حوادث

علیرضا رضایی- کارگر ساختمانی که برای طلب 
دستمزدش با چاقو مدیر عامل یک شرکت را به قتل 
رسانده بود روز گذشته جلسه ای در شعبه اول کیفری 
یک استان با حضور اولیای دم، وکلای طرفین و متهم 
به طور علنی برگزار شد و قاضی پرونده در پایان اعلام 
کرد در مهلت قانونی رای به طرفین پرونده ابلاغ 

می شود.
به گزارش »خراسان جنوبی« قاضی پرونده با حضور 
دیگر قضات شعبه اول دادگاه کیفری یک استان 
در همان ابتدا طرفین پرونده را به آرامش در هنگام 

رسیدگی دعوت کرد.
»رمضانی« با شرح کوتاهی از روز وقوع حادثه گفت: 
سی ام بهمن ماه سال گذشته کارگر ساختمانی بنا 
به ادعای وی برای طلب دستمزد خود چندین بار به 
شرکتی که در آن مشغول به کار بوده مراجعه کرده و 
با حمل چاقو که از منزل خودش در کاپشن گذاشته 
است به مدیر عامل شرکت حمله می کند و با ضربات 

چاقو وی را به قتل می رساند.
در ادامه جلسه رسیدگی، نماینده دادستان مرکز 
استان با قرائت کیفرخواست صادره گفت: متهم 
سابقه کیفری ندارد و او دارای 38 سال سن و دو 
فرزند است. متهم که در شرکت ساختمانی مشغول 
به کار بوده و با توجه به مستندات و اقرار صریح متهم 
وی با هدف انتقام جویی برای نقد کردن طلب خود 
به شرکت مورد نظر مراجعه می کند و با چاقویی که از 
قبل تهیه کرده به داخل اتاق مدیر عامل شرکت وارد 

می شود و با ضربات چاقو وی را به قتل می رساند.
»همدم« افزود: گواهی پزشکی قانونی سلامت روانی 
متهم را هنگام ارتکاب قتل تایید کرده است و همه 
اعمال و رفتار به خود متهم بر می گردد و همچنین 

صحنه  بازسازی  ماجرا،  عینی  شاهدان  اظهارات 
جرم، فیلم موجود و استخراج شده از دوربین های 
مدار بسته، گزارش معاینه جسد و اقرار صریح متهم 
در مراحل رسیدگی پرونده گواه این است که متهم 
با انگیزه انتقام جویی دست به این جرم زده است و 

تقاضای مجازات شایسته برای متهم را خواستارم.
قاضی»رمضانی« در ادامه اعلام کرد: یکی از اولیای 
دم که مادر مقتول است به دلیل کسالت در دادگاه 

حاضر نشده است.
پدر مقتول هم برای طرح شکایت خود در جایگاه 
ایستاد و این ماجرا را توضیح داد که در خانه بودم که 
دامادم چاقو خوردن پسرم را به من اطلاع داد و من 
هم سریع به بیمارستان ولی عصر)عج( رفتم که آن 
جا متوجه شدم پسرم را به بیمارستان امام رضا)ع( 

برده اند. 
وی ادامه داد: وقتی من رسیدم او در اتاق عمل بود 
و نتوانستم بچه ام را ببینم و الان هم که مادرش در 
دادگاه حضور ندارد به دلیل کسالت است و نمی 

خواهد با قاتل پسرش روبه رو شود.
پدر مقتول اضافه کرد: اشد مجازات را برای قاتل پسرم 

همان قصاص را خواستارم.
قاضی»رمضانی« ضمن تفهیم اتهام به متهم به دلیل 
قتل عمدی و ایراد ضرب جرح، متهم 38 ساله را به 
جایگاه فرا خواند و از او خواست از اتهام های تفهیم 

شده دفاع کند.
متهم گفت: مدتی را برای مهندس )مقتول( کار می 
کردم و بعد از مدتی از شرکت بیرون آمدم اما دوباره 
سر کار رفتم و در شرکت مرحوم مشغول به کار بودم، 
حدود یک ماه بود که برای طلب دستمزدم که یک 
میلیون و 400 هزار تومان می شد به شرکت می 

رفتم طوری که حسابدار و مقتول هر هفته به من وعده 
دوشنبه ها را می دادند و آخرین باری که به شرکت 
مراجعه کردم آن ها گفتند پول در شرکت نیست و 

دسته چک هم تمام شده و برو دوشنبه بیا.
 روز حادثه چاقوی آشپزخانه را از خانه برداشتم و در 
جیب بغل کاپشنم گذاشتم و رفتم شرکت، فقط قصد 
ترساندن مقتول را داشتم و وقتی چاقو را داخل اتاق 
به او نشان دادم او جدی نگرفت و با تلفن صحبت می 
کرد، به مقتول گفتم من پول خرید قرص هایم و حتی 
نان شب را قرض کردم و او گوشی تلفن را گذاشت و در 
جوابم گفت: پول نیست و من هم یک ضربه به سینه او 

و ضربه دوم را به ران پای او زدم.
قاضی: چرا تو که قصد ترساندن مقتول را داشتی به 
جای چاقو از وسیله دیگری که حداقل کشنده نبود 
استفاده نکردی؟ متهم: سر پروژه دیگری هم سه 
میلیون تومان طلب داشتم که آن جا با چاقو رفتم و 
حسابدار وقتی ترسید گاو صندوق را برای من باز 
کرد و مبلغ دو میلیون تومان را به من پرداخت کرد و 
آن روز حادثه من فقط می خواستم مقتول را بترسانم 
که دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم و دو ضربه چاقو 
به او زدم. قاضی: شما که با هدف کشتن مقتول به 
شرکت مراجعه نکردی چرا به جای چاقو درگیری 
لفظی یا فیزیکی )مشت و لگد( برای ترساندن مقتول 

به کار نبردید؟
متهم: نتوانستم خودم را کنترل کنم.

در ادامه وکیل تسخیری متهم لایحه دفاعی خود را به 
دادگاه تقدیم کرد و درخواست برگزاری کمیسیون 
پزشکی قانونی برای این که موکل وی سابقه بستری 
در بخش روانی و تحت درمان بوده را داشت ولی در 
گواهی پزشکی قانونی زمان ارتکاب جرم سلامت 

روانی موکل او تایید شده است.
در ادامه رسیدگی به پرونده وکیل خانواده مقتول در 
جایگاه ایستاد و گفت: مخالف برگزاری کمیسیون 
پزشکی قانونی هستم و لایحه دفاعی خود را به طور 

مفصل تقدیم دادگاه می کنم.
در ادامه پدر مقتول از دادگاه به بیرون هدایت و فیلم 
ضبط شده توسط دوربین های مدار بسته در محل 

وقوع جرم به نمایش گذاشته شد.
قاضی»رمضانی« بار دیگر متهم 38 ساله را به جایگاه 
فراخواند و ضمن تفهیم اتهام و مستندات موجود در 
پرونده از وی خواست تا آخرین دفاع خود را بیان کند.

متهم در پاسخ قاضی گفت: این فیلم را هم قبول ندارم، 
من دو ضربه زدم اما در فیلم شش تا هفت ضربه است 
و وقتی دو ضربه را زدم رفتم آب خوردم و دست هایم را 
شستم و دیگر 110 آمد و مرا دستگیر کرد. متهم رو 
به پدر مقتول کرد که اعدام حق من است چون جان 

جوان شما را گرفتم.
قاضی»رمضانی« ختم رسیدگی پرونده را اعلام کرد 
و گفت: در مهلت قانونی رای به طرفین پرونده ابلاغ 

خواهد شد.

30 سال سیاهی

با شک و تردید قبول می‌کند تا با او همکلام 
صندوقچه  در  رازی  است  مشخص  شوم. 
سینه‌اش دارد اما وحشت دارد آن را با بقیه در 

میان بگذارد.
 او می‌گوید: رازش مهم است و هیچ ‌کس نباید 
چیزی بفهمد وگرنه زندگی و تنها امیدش از بین 
می رود. در طول مصاحبه از لابه‌لای حرف‌هایی 
که می‌زند، می‌ توان فهمید رمز و راز زندگی‌اش 
چه بوده و چرا می ‌ترسد در مورد آن صحبت کند. 

با او به حیاط کمپ رفته و پای صحبت‌هایش می نشینم.او می گوید: متولد ۱۳۵۴هستم و از ۱۳ سالگی 
مواد مخدر مصرف می کردم. خودت حساب کن که چند سال اعتیاد داشتم. 

با یک حساب سرانگشتی می‌شود 30 سال، یعنی بهترین سال‌های زندگی پروین؛ دوران جوانی و 
طراوتش به کشیدن مواد گذشته است. کراک، مرفین، شیره ، تریاک و ...

آه بلندی می‌کشد و ماجرای زندگی‌اش را این طور تعریف می‌کند: چیزی که همیشه در خانه‌مان می‌دیدم، 
چرت زدن پدر و مادرم بود، چون اعتیاد داشتند و هروئین می کشیدند. 

عاشق این چرت زدن‌شان بودم و بعدها همیشه هروئین مصرف می کردم تا مثل آن ها چرت بزنم، اما 
نشد که نشد. یک روز که جاسازشان را پیدا کردم، مواد را  به مستاجرمان دادم. او هم گفت بیا بکش ...

 من که بلد نبودم، او گرفت من هم کشیدم. آرام شدم و خیلی خوشم آمد. بدبختی‌ام از همین جا شروع شد. 
دیگر نمی‌توانستم نکشم. اگر نمی‌کشیدم عصبی و بداخلاق بودم. چون از مواد خوشم آمده بود، صبح 

قبل از مدرسه رفتن موادم را می‌کشیدم.
 یک ماه از مصرفم می‌گذشت که یک روز رفتم از محلی که موادهای پدر و مادرم بود بردارم اما نبود. از مادرم 

پرسیدم مواد را کجا گذاشته‌ای، تو را به خدا به من هم بدهید چند تا دود بگیرم، درد دارم. 
پدرم که فهمیده بود مواد می‌کشم سیلی محکمی به گوشم زد و گفت مگر نمی‌بینی ما به خاطر همین 

مواد بدبخت شده‌ایم.
 مدرسه را هم گذاشتم کنار. چون چند بار به خاطر سیگار کشیدن از ناظم مدرسه تذکر گرفته بودم تا این 

که  اخراج شدم و دیگر قید درس و مدرسه را برای همیشه زدم. 
زندگی خرج داشت و برای تامین هزینه‌هایش باید کار می‌کردم، باید گلیمم را از آب بیرون می‌کشیدم. آن 
هم در اوضاعی که پدرم بیکار بود و نمی‌توانست هزینه زندگی زن و بچه‌اش را تامین کند. تنها کاری که بلد 
بود، قالیبافی بود اما در کنارش کارهای دیگری هم می‌توانست انجام دهد تا بیشتر پول درآورد. نظافت 
کردن خانه‌های مردم، شستن فرش و... و هر کاری که از دستش برمی‌آمد انجام می‌داد تا بی‌پولی نکشد. 

از آن طرف هر چه پول درمی‌آورد یکسره خرج مواد می‌کرد.
 ۱۸ سالم که شد، اولین خواستگار در خانه‌ مان را زد و بعد هم ازدواج کردم.

از بخت بدم شوهرم هم معتاد و بی‌غیرت بود؛ از من چیزهایی می‌خواست که نمی‌توانستم انجام دهم. سر 
همین کارهایش از او متنفر شدم و هیچ‌وقت تن به کارهای کثیفش ندادم. 

چند سال با هم زندگی کردیم و بعد جدا شدیم و دوباره برگشتم به خانه پدری‌ام. خیلی نگذشت که دوباره 
ازدواج کردم. شوهرم با این‌که مرد خوبی بود، اما او هم مواد می‌کشید. می‌گفت من از روی عشق و حال 
می‌کشم و هیچ ‌وقت معتاد نمی‌شوم. مرفین که به موادش اضافه شد، من هم شدم شریکش و دوتایی پای 

بساط می‌نشستیم. 
او ادامه داد: چندین بار به زندان افتادم و بعد آزاد می‌شدم ولی همیشه به دنبال موادی می رفتم که 
نشئگی‌ام را بیشتر کند. با خودم می‌گفتم من که دارم پول خرج می‌کنم، حداقل چیزی بخرم که بیشتر 

نشئه‌ام کند. بیشترین ماده‌ای که مصرف  می کردم، هروئین بود. 
چند روزی هم کراک کشیدم اما گفتند بدنت کرم می‌ زند، برای همین گذاشتم کنار و بی‌خیالش شدم. 
بعد دوباره رفتم سراغ هروئین ولی دیگر از وضعیتی که برای خودم درست کرده بودم، حسابی خسته شده 
بودم تا این که از طریق خانمی که با هم رفت و آمد خانوادگی داشتیم، با کمپ ترک اعتیاد بانوان آشنا شدم 

و اعتیادم را برای همیشه کنار گذاشتم و حالا ۹ ماه و ۲۱ روز از پاکی‌ام می‌گذرد.
در تمام مدتی که حرف می‌زند و از دردهای گذشته‌اش می‌گوید، انگشت اتهام را فقط و فقط به سمت 
خودش می‌گیرد. با صدایی پر از حسرت می‌گوید خودم خواستم، خودم رفتم طرفش و اگر نرفته بودم 

حال و روزم این نبود. هیچ ‌کس مقصر نیست.

متهم به قتل در انتظار حکم دادگاه 

نقشه ای که به پول نرسید

سیاه، سفید، خاکستری

تصور غلط
از همان روز اولی که با رامین ازدواج کردم، زندگي بر وفق مراد ما نبود. 
بالاخره با اصرار همسرم براي پيدا کردن كار مناسب، راهي مرکز استان 
شديم. همسرم کارگری می کرد و من با مشقت هاي زياد توانستم شغل 

نگهداري از فرزندان و ميان سالان را برای خودم پیدا کنم.
چند سالی گذشت و من و رامین صاحب دو فرزند شدیم. دیدیم زندگی ما نه 
تنها هيچ فرقي با زماني كه در شهر خودمان بوديم نداشته بلکه بدتر هم شده 
و علاوه بر همسرم، من هم شبانه روز كار مي كنم تا زندگی فرزندانمان را 
تأمین کنیم.روزها گذشت تا این که من و رامین به این نتیجه رسیدیم به شهر 
خودمان برگردیم. به او گفتم هر چه باشد در آن جا غريب نيستيم. خلاصه 

بار سفر را بستیم و به شهر خودمان كوچ كرديم.این جا هم مدتي دنبال كار 
بودم تا اين كه پرستاري زن كهن سالي را برعهده گرفتم، پیرزن وضع مالي 
خوبی داشت و از من خواست همراه خانواده ام در منزلش زندگی کنم تا 
همیشه مراقبش باشم. حالا ديگر خيالم از بابت اجاره خانه هم راحت بود.

همه چیز به خوبی داشت سپری می شد تا اين كه سر و كله پسر پیرزن پيدا 
شد. رضا 60 سال داشت و من به او به چشم پدرم نگاه می کردم به همین 
دلیل  پيش او راحت بودم، بي حجاب می گشتم و لباس هاي آستین کوتاه 

می پوشیدم و هيچ وقت تصور نمي كردم كه ...
كم كم طرز رفتار رضا عوض شد، هر روز به بهانه های مختلف به من زنگ مي 
زد و با من درددل می کرد، من هم از سر دلسوزی به حرف هایش گوش می 
کردم و اصلًا در این وادی ها نبودم که این مرد راجع به من چه فکری در سر 
دارد. تماس هاي مكرر و بي موقع او سبب اعتراض همسر و فرزندانم شد، 
تا این که بالاخره یک روز که به منزل مادرش آمده بود، در غیاب همسر و 
فرزندانم، حرف دلش را زد و گفت: برو از شوهرت طلاق بگیر و با من ازدواج 

کن! اگر این کار را بکنی همه چیز برای تو و بچه هایت فراهم می کنم  .اولش 
جدی نگرفتم اما کم کم حرف هایش روی من تاثیر گذاشت، رضا ول کن 
نبود و هر بار که تماس می گرفت پیشنهادش را تکرار می کرد تا این که یک 
روز که مشغول پرستاری از پیرزن بودم، همسر رضا وارد منزل شد و با داد و 

فریاد شروع به ناسزا گفتن به من کرد. 
او مي گفت: تو مي خواهي شوهرم را از چنگم در بیاوری و مال و ثروتش را 
به غارت ببری، با سر و صدای او همسر و بچه هایم هم موضوع را فهمیدند 
و هر چقدر به آن ها گفتم من مقصر نیستم و هیچ وقت چنین فکری در سر 
نداشتم و این رضاست که مدام به من زنگ می زند و به من پیشنهاد طلاق 

از همسرم را می دهد ولی هیچ کس حرف هایم را باور نکرد. 
حالا زندگی ام درآستانه از هم پاشیدن است. دیگر کسی به من اعتماد 
ندارد و همه این بدبختی ها نتیجه تصور غلطی است که فکر می کردم رضا 
جای پدرم است و می توانم پیش او راحت باشم. ای کاش حیا و عفتم را هیچ 

وقت کنار نمی گذاشتم تا کارم به این جا نکشد.


